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چكيده

توانسته  رباعيات  سرودن  با  كه  است  فارسى زبان  شاعران  از  نيشابورى  خيام  عرم 

در حوزه ادبيات فارسی مطرح شود. رباعيات وى در دوره معاصر، نظر بسيارى از 

مستشرقان، مترجمان و ادبا را از كشورهاى مختلف به خود جلب كرده است. از جمله 

اینکه او را به حقیقت باید از نام آورترین و سرشناس ترین شاعران و ادیبان ایرانی 

اندیشه های خاصی  و  نوعِِ جهانبینی  دلیل  به  که  دانست  در جهان معاصر عرب 

که داشت، توجه بسیاری از شاعران معاصر عربی را به خود جلب نموده است. از 

جمله ادبايى كه به اشعار وى توجه كردند و تحت تأثير افكار وى سروده هايى دارند، 

عباس محمود عقاد، اديب و شاعر معاصر مصری است. او علاوه بر مقایسه میان 

اندیشه های خیام و ابوالعلاء معری، حدود بيست و نه رباعى از خيام را به عربى 

برگرداند و اين امر مزيان علاقه وى به خيام را نشان مى دهد. با توجّّه به تأثیر مهم 

)*( دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران )نویسنده مسئول(
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رباعیات خیام بر شاعران معاصر عرب، اين پژوهش بر آن است با شيوه توصيفى-

تحليلى و بر اساس مکتب فرانسوی در ادبیات تطبیقی، مزيان تأثيرپذيرى عقاد از 

خيام را بررسى نماید. یافته ها نشان داده است كه میتوان در مضامينى مانند مرگ و 

زندگى،  حسرت بر گذر عرم، حیرت و بدبینی، مِِى، معشوق و یار زیباروی و جبر و 

تقدیرگرایی، مشتركاتى را ميان دو شاعر يافت و تأثيرپذيرى عقاد از خيام را تبيين نمود.

زندگى، حسرت،  و  مرگ  عقاد،  محمود  عباس  خيام،  تطبیقی،  ادبیات  كليدواژگان: 

حیرت و بدبینی.

1.مقدمه 

غياث الدين ابوالفتح عرم بن ابراهيم خيام نيشابورى در سال 349 در نيشابور ولادت 

يافت. او فيلسوف، منجم، رياضيدان و رباعى سراى دوره سلجوقى مى باشد. كهن ترين 

كتابى كه از خيام اسم برده و خيام را در زمره منجمان برشرمده است، نظامى عروضى 

در كتاب چهار مقاله است )هدايت، 1353: 28(. شاعر بودن وى به خارط تعصب و 

سخت گيرى حاكمان، مخفى بود. نخستين كتابى كه از وى به عنوان شاعر خراسان نام 

برد، »خريدة القصر« تأليف عمادالدين كاتب اصفهانى است كه پنجاه سال پس از 

وفات خيام نوشته شد )زرين كوب، 1389: 129(. او با رباعيات فلسفى خود اشتهار 

دارد. خيام زاده ى دوره ى پايان خردگرايى مى باشد. در آن دوره خيام قالب رباعى 

را انتخاب كرد و مضامين ساده و فلسفى را در آنها گنجاند. رباعيات وى در نگاهى 

كلى داراى مضامين غنميت زمان و ناپايدارى جهان است )پناهى سمنانى، 1370: 90(.

از جمله شاعرانى است كه شهرت  در میان شاعران فارسی زبان، حکیم عرم خیّّام 

جهانی دارد. درست یک نرق پیش، نه تنها رباعیات وی در مدارس وکالج های غربی 

تدریس میشد، بلکه وی نماینده تمامی جنبه های غریب وخارق العاده »خاور زمین« 

به شمار میآمد )امین رضوی، 1385: 15(. قلرمو تأثیر رباعیات گستره زمان را در 

همین  است.  داشته  را  خودش  خاص  خوانندگان  متعدد،  دوره های  در  و  نوردیده 
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گستردگی و تنوع طیف مخاطبان در گستره زمان ومکان نشانه جایگاه بلند آن است. 

سخن گفتن درباره تعداد قطعى رباعيات خيام دشوار است. خيام پژوهان بسيارى 

تلاش كردند تا با دلايل و معيارهاى خودشان، رباعيات اصيل را مشخص نمايند. در اين 

ميان برخى بر سبك رباعيات تأكيد ورزيدند و برخى ديگر زبان و محتواى رباعيات 

را ملاك تعيين اصالت رقار دادند. برخى نزي براساس محتوا و مضمون رباعيات، آنها 

را به كارهاى متأخّّرتر شاعر تقسيم نمودند؛ مثلاًً اينكه خيام در دوره جوانى به شيخ 

صوفى دوران پختگى تبديل شد )دشتى، 1377: 177-180(. در اين بين حدود سى تا 

چهل رباعى از نظر تمام پژوهشگران اصيل مى باشد و در بقيه آنها اختلاف نظر وجود 

دارد )حسام پور و حسنلى، 1388: 219(.

در  که  است  فارسی  ارزشمند  ادبی  و  فرهنگی  آثار  از  یکی  خیام،  رباعیات  همین 

به شعر  تأثیر گذاشته است. درباره نحوه ورود رباعیات  نیز  فرهنگ وادب عربی 

معاصر عرب، باید گفت که این کار، از رطیق آشنایی با ترجمه های  اروپایی خیام و 

رباعیات او آغاز شده است. در اين راستا از قول طه حسين نقل شده است كه »ما 

ادب فارسی را کمتر میشناختیم و در عصر جدید بیشتر آشنایی ما از رطیق ترجمه 

آثار غربیهاست که عموماًً به زبانهای انگلیسی، فرانسه وآلمانی هستند. از جمله 

آشنایی ما با رباعیات عرم خیام« )شورابى، 1954: 17(. پژوهشگران ادب عربی به 

خیام و رباعیاتش به دیده تحسین  مینگرند و »اگر غلو نباشد، عرم خیام بیش از 

هر شاعر پارسی گوی دیگر مورد توجه ادبای عرب رقار گرفته است« )بكار، 1999: 

375(. براى اين ادعا كافى است به حجم انبوه ترجمه ها، كتاب ها و مقالاتى كه درباره 

خيام نوشته شده، دقت شود. عرب ها تاكنون حدود 90 ترجمه معتبر از رباعيات 

خيام ارائه كردند؛ همچنین بيش از 300 كتاب درباره خيام و رباعياتش تأليف نمودند 

)درويش، 2010: 7(.

 مصرى ها بيشترين عنايت را به خيام و رباعيات وى داشتند )بكار، 1989: 378(. از 

جمله اين شعرا عباس محمود عقاد است كه مقالات متعددى درباره خيام نوشت و 
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در برخى مضامين شعرى اش متأرث از عقايد اوست. عقاد با آراى فلسفى خيام پيرامون 

بهشت، دوزخ، ثواب و عقاب، شراب و مستى، زندگى و مرگ و فلسفه آن، غنميت 

شرمدن لحظه ها و نظاير آن آشنا شد و تحت تأثير خيام رقار گرفت. اين مقاله با 

عنوان »تأثير انديشه هاى خيام در اشعار عباس محمود عقاد« به بررسى تأثيرپذيرى 

عقاد از خيام مى پردازد. سؤالى كه در اينجا مطرح مى شود، اينكه مزيان تأثيرپذيرى 

عقاد از رباعيات خيام چگونه بوده است؟ به نظر مى رسد كه برخى سروده هاى عقاد 

شبيه مضامين خيام سروده شده است و اين را مى توان درباره زندگى، مرگ، شراب 

و نظاير آن ديد. 

1-1 پیشینه پژوهش

بر جهان معاصر  تکیه  با  پژوهی  عنوان »خیام  با  مقاله ای  در  ناصر محسنی نیا 

عرب« )متن شناسی ادب فارسی، 1389(، به بررسی مطالعات و پژوهش های انجام 

شده در رابطه با خیام و رباعیات او در دنیای معاصر عرب می پردازد. علاوه بر این 

پژوهش، مطالعاتی به بررسی تأثیر خیام و به ویژه رباعیات وی بر شاعران معاصر 

عرب می پردازد؛ از جمله:

عبد الوهّّاب  ادبی  آثار  بر  خیّاّم  عمر  حکیم  اندیشه  و  شعر  »تأثیر  -پایان نامه 

بیاتی« )دانشگاه اصفهان، 1390( از شهناز امینی چرمهینی که به دنبال شناساندن 

زمینه های اثر پذیری بیاتی از خیّاّم و بیان گستره این وام ستانی ادبی و همانندی ها 

و نا همانندی های آن، بر اساس مکتب فرانسه در ادبیات تطبیقی است؛ که نشان 

می دهد بیّاّتی علاوه بر این که دو کتاب »الذی یأتی ولایأتی«، و »مرگ در زندگی: 

الموت فی الحیاه« را درباره خیّّام وتحت تأثیر وی نگاشته است، در موضوعاتی چون 

اندیشه مرگ، نا امیدی، باور به جبر و تقدیر، افسوس بر گذر جوانی نیز از خیّاّم تأثیر 

پذیرفته است.

- پایان نامه »بازتاب شعر خیام در اشعار عبدالوهاب البیاتی« )دانشگاه پیام نور، 
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1392( از ثریا رضائی فر كه نتايج حاصل از اين پايان نامه نشان داد، شباهت روزگار 

بیاتی به دوران خیام و حوادث زادگاه وی در قرون پنجم و ششم، به موطن شاعر 

ایرانی باعث تناسب روحیات دو شاعر در موارد قابل ذکر گردیده است. آنچه را که 

شاعر عراقی به تفصیل در سروده های خویش بیان کرده، خیام به ایجاز در رباعیاتش 

خاطر نشان ساخته است. 

- پایان نامه »نقد و بررسی تأثیرپذیری ایلیا ابوماضی از آراء و اندیشه های خیام« 

)دانشگاه اراک، 1394( از سحر محبّیّ كه مضامین و درون مایه های شعری خیام که 

در قصیده های ابوماضی کارکرد بیشتری داشته، ارزیابی می شود و با ذکر شواهدی 

از شعر ابوماضی، دامنة تأثیرپذیری وی از اندیشه ها و افکار خیام بررسی  می گردد. 

﻿1-2 زندگينامه عباس محمود عقاد

عباس محمود عقاد در بيست و هشتم حزيران )تير ماه( سال 1889 در مصر به 

دنيا آمد. پدرش مصرى الأصل و مادرش از نژاد كرد بود. پدر و مادرش هر دو اهل 

آنها  ديندارى  كه  يافت  پرورش  خانوادهاى  در  او   .)8  :1989 )عوض،  بودند  سنت 

زبانزد همگا ن بود )عقاد، 1968: 34(. او هیچگاه  ازدواج نكرد و گفته شده كه 

عاشق دخترى به نام »ساره« بود؛ ولى به دليل سوءتفاهمهايى بين آنها جدايى افتاد 

و به هم نرسيدند. پس از مدتى عقاد عاشق »مى زياده« شد؛ اما اين عشق و علاقه 

به ازدواج نينجاميد )ضيف، 1988: 38(.

او داراى هوش بسيار بود و به نويسندگى روى آورد. او دلايل روى آوردنش به 

به  كودكى  دوران  اشتياق  وو  شور  عبده،  محمد  شيخ  تشويق  را  مطبوعاتى  كارهاى 

نويسندگى مى دانست )عقاد، 1969: 78(. مواجه  به  نوشتن و پشتكار و علاقه اش 

شدن عقاد با اين افراد و گروه ها را مى توان از جمله چالش هاى ادبى وى برشمرد: 

اپولو، احمد شوقى، طه حسين، جميل صدقى الزهاوى، امين الخولى،  جماعت ادبى 

بنت الشاطئ، توفيق الحكيم و دیگران )اصلانى، 1374: 81(.
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از جمله آثار او عبارت است از: النازیة و الادیان‌ السماویة، عبقریة المسیح، ابو 

علی   محمد  الاعظ‌م  القائد  رشد،  ابن‌  بشکسبیر،  التعریف‌  ابراهیم،  الخلیل‌  الانبیاء 

جناح«، سن‌ یاتسن‌ أبو الصین«، برنارد شو، المرأة فی‌ القرآن‌ الکریم، المرأة فی‌ اللّغّة، 

أفیون  الشعوب، حقائق  الاسلام  و اباطیل  خصومة، الدیمقراطیة فی  الاسلام  و نظاير آن 

)ضيف، 1988: 38(. او در سال 1983 عضو انجمن زبان عربى قاهره، در سال 1944 

عضو مجلس شيوخ، در سال 1956 عضو مجلس فنون و ادبيات شد. عقاد در سال 

1964 م فوت كرد و در شهر أسوان مصر مدفون شد )سكوت، 1983: 3/1(.

1-3 دنياى خيام از نگاه عقاد

محمود عقاد پس از احمد حافظ عوض )1877-1950( دومین ادیب عرب معاصری 

می باشد که درباره خیام و رباعیات وی در مقاله ای با عنوان »شعراء الفرس: عمر 

ایران عمر خیام« مطلب نوشت  )بكار، 1982: 13(. این مقاله در  الخيام: شعرای 

سال 1901در مجله المصریة که مسئول آن خلیل مطران بود چاپ شد )همان: 14(. 

بود که عقاد درباره خیام نوشت و  الخیام« نخستین مقاله ای  مقاله »رباعیات 

در آن را به ترجمه فیتز جرالد انگلیسی تکیه نمود. عقاد معتقد بود که خیام قدرت 

به خاطر عمر  از همه چيزها  بردن  نظر خیام درباره لذت  دارد و  خیال بی نظیری 

کوتاه و گذران برایش جالب بود. عقاد بر آن شد 22 رباعی خیام را که در آن زمان 

به زبان انگلیسی برگردان شده بود را به نثر ترجمه نماید )بكّّار، 1999: 34(. 

عقاد در مقالاتش میان ابوالعلاء معری و خیام مطابقت به عمل آورد و بر این 

او  است.  گرفته  معری  ابوالعلاء  فلسفه  از  را  فلسفه اش  مبانی  خیام  که  بود  باور 

معتقد بود که چون خیام با عربی آشنا بود؛ بنابراین بعید نیست از آثار معری نیز 

اطلاع داشته باشد، ضمن آنکه مفاهیم و اصول فلسفه در ذهن هر دو بسیار به هم 

شباهت داشت )همان: 16(. عقاد با مطالعه رباعیات خیام به این نتیجه رسیده بود 

که خیام دچار نوعی شک و تردید در عقاید خود شده بود. او خيام را شخصيتى 
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مى دانست كه به زندگی بعد از مرگ اعتقاد چندانى ندارد و به همين دليل او را از 

پيروان مذهب اپيكوريين »لذت گرا« مى شمارد. عقاد در راستاى تأثيرپذيرى خيام از 

ابوالعلاء آورده است كه خيام، يك رباعى درباره اجبار انسان به از دنيا رفتن دارد؛ 

همان طوركه به اجبار به دنيا آمده است:

وجود به  اوّّل  اِضِــطــرارم  به  نفزودآورد  چیزی  حیات  از  حیرتم  جز 

بود چه  ندانیم  و  ــراه  اِکِ به  مقصود!رفتیم  رفتن  و  بودن  و  آمدن  زین 

)خيام، 1373: 9(

معرى نيز دقيقاًً همين مضمون را در بيتش بيان مى كند:

مُُستَقَََرِّهِا عََن  بِِالرََغمِِ  رَحَََلَتَ  بِِاِخِتِِيارِهِاف�إَِِن  ه�َ  ل� سُُكناها  ــانََ  ك فَمَا 

)معرى2016م: 47/1(

- اگر جان با اجبار از مأوا و جسم رخت بربندد، پس سکونت گزيدنش نيز از 

روى اختيار نبوده است؛ بلكه از روى اجبار بوده است.

عقاد در مقاله اى تحت عنوان »تطابق بين خيام و ابونؤاس« معتقد است كه خيام 

نمايانگر انسانى نااميد، مضطرب و حيران است؛ ولى شخصيت ابونؤاس، بىبند و بار 

است و پرورش خودسرانه و عشقبازى هايش موجب به اوج رسانيده شدن بىبند و 

بارى او گشته است؛ با اين وجود مضامين برخى سروده هايشان يكى است و به نظر 

مى رسد كه ابونؤاس بر خيام تأثير گذاشته است. به عنوان نمونه ابونؤاس مىگويد:

لما وََعدوه من لَبَََـــنٍٍ وخََمْْرِِ 		ا� هّْْصَّباءِِ عََمْْد ةََ ال أَأََتَْرُْكُ لَّذَّ

حديثُُ خرافةٍٍ يا أّمَّ عمرو 		ث� حََيََاةٌٌ ثُّمَّ مََوْْتٌٌ ثُّمَّ بَعَْْــ

)مهزمى، 1953: 108(

- آيا به خاطر اينكه در بهشت وعده شير و شراب داده اند، لذت شرابى را كه اكنون 

در اختيار دارم را رها كنم؟ زندگى؛ سپس مرگ سپس برانگیخته شدن. خرافه اى است 

اى ام عمرو!

خيام در اين راستا مى گويد: 
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من می گویم که آب انگور خوش استگویند کسان بهشت با حور خوش است

کآواز دهل شنیدن از دور خوش استاین نقد بگیر و دست از آن نسیـــه بدار

)خيام، 1373: 41(

عقاد در سال 1946 در مجله »الرسالة« مقاله اى با عنوان »مصادفات في الطريق« 

را منتشر كرد و در آن بيان نمود كه خيام، صوفى نبوده است و نسبت دادن تصوف 

به او، ظلمى بزرگ در حق اوست و شرابى كه خيام از آن سخن مى گويد، شراب الهى 

نيست و كلامش از رموز و اشارات و سخنان سرپوشيده خالى و تهى است )بكّّار، 

.)54 :1999

با توجه به آنچه در اين بخش آمد، مى توان گفت كه عقاد درمورد خیام علاوه 

و  درباره خیام  با مطالعه مقالات وی  و  نوشت  نیز  مقالاتى  رباعياتش،  بر مطالعه 

رباعیات او می توان به ارزش هنری و ادبی نهفته در این آثار و پیشتازی او در برخی 

برد. مضامین نوشته ها و خدمات وی در قلمرو خیام شناسی غنی و  مسایل پی 

بیانگر دانش گسترده اوست.

2- پردازش تحلیلی موضوع

ام در اشعار عباس محمود عقاد 
ّ
2-1 بازتاب اندیشه‌های خيّ

از میان وجوه هنری وفکری ویا ابعاد زندگی خیّاّم، آنچه بیش از همه جلوه گر 

شده ومورد توجه قرار می گیرد، وجه خاص فکری اوست. خیام توانسته است با خیال 

نیرومند خود اندیشه و عاطفه انسان ها را در تصویری خاصّّ ابدیّتّ بخشد که در 

ورای آن مجموعه ای از عواطف و تأملات عالی ذهن بشری نهفته است. بارزترین 

زمینه های فکری خیام که در رباعیّّات مطرح شده اند موضوع زندگی ومرگ، حیرت 

و بدبینی، غنیمت شمری وباده نوشی، معشوق و نظاير آن می باشد. مطالعه دیوان 

عقاد نیز گویای این است که این مضامين از جمله موضوعات شعری او است. در این 

بخش میزان تأثیرپذیری عقاد از اندیشه های خیام نشان داده می شود.
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2-1-1 مرگ و زندگی:

اندیشه زندگی و مرگ قدمتی به کهنگی تاریخ دارد. همه ما در مقطعی از حیات 

خود همواره درباره مرگ اندیشیده ایم و همواره از ناتوانی خود در مقابل عظمت 

خلقت، سرافکنده شده ایم. این موضوع نزد خیام نیز به مهمترین و بارزترین دغدغه 

فکری او تبدیل شده است؛ بطوریکه می توان سایه آن را بر بیشتر اشعارش مشاهده 

نمود. در این راستا آمده است: »شگفت نیست که دو موضوع مهم پایه تفکّّر خیّّام 

است: مرگ و زندگی. چرا مرگ را نخست نوشتم؟ زیرا اندیشه مرگ بر اکثر اشعار 

خیّاّم سایه انداخته و بیش از هر چیز مطرح است... حتّیّ بازگشت خیّاّم به لزوم 

اغتنام فرصت زندگی نیز از رهگذر اندیشه مرگ است« )یوسفی، 1388: 110(. دشتی 

نیز معتقد است كه »رباعی ها گریزگاه یا پناهگاهی برای این اندیشه سمج )مرگ( 

است که دائماًً خیّاّم را به خود مشغول کرده است« )دشتی، 1377: 135(. از نظرگاه 

خیام، هستی و پیدایش در مرگ و نیستی تجلی می نماید و راه زندگی به سرزمین 

مرگ منتهی می شود که خود سر منزلی مبهم و مرموز است. اولین مسأله ای که خیام 

ناپایداری عمر و بی اعتباری دنیا  با آن مواجه می شود،  این موضوع  با  در برخورد 

است. وی با اشاره به ناپایداری امور این جهان، به گلایه از رسم زمانه روی می آورد:

دریاب که هفته دگر خاک شده استساقی، گل و سبزه بس طربناک شده است

گل خاک شده است سبزه خاشاک شده استمی نوش و گلی بچین که تا درنگری

)خيام، 1373: 62(

عقاد در قصيده »فلسفه الحياة« درباره مرگ همه انسان ها چنین مى سراید:

المَمَاتِِ بَعَْْـــد�  ما  َـائ�لُُِ  الــس� رَْهَــاأُيُّها  ــرْْ ق�ف�َ ظـ�ْ ْـراء وانـ� ــح� ــصََّ مم ال ي

الثّقّـاةِِ وَْْلِِ  قـ� في   ِ الـــقََ�بْرِ وََراءََ  هّــامــا  �سِرّ ي�وَْْمــــــــا�  تحمـــدُُ  ةٌٌَ  ــال� ح

بِِالحََياةِِ َـيــاة  ح� ب�ـِالــرَّاَيضِي  تُُْ  س�َ ْـــــــرِهِــال� ي�َ غ� ـــيـــاة  ح� وََلاتـــــرضى  لا 

)عقاد، 1969: 393(

و  به سوى صحرا  مى شوى،  جويا  مرگ  از  پس  زندگی  از  كه  »اى كسى  ترجمه: 
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دشت روانه شو و ببين كه صحرا، خشك و بىآب و علف است. از نظر افراد مورد 

اعتماد، زندگی پس از مرگ به گونه اى است كه روزى سرانجام راز آنرا مى پسندى. 

تو نمى توانى قبول كنى كه زندگی پس از مرگ نيز مانند همين دنياست. همچنان كه 

نمى توانى اين را نيز بپذيرى كه حالت و شكل زندگی پس از مرگ، با اين دنيا تفاوت 

بسيارى دارد.

خيام مرگ را امرى محتوم مى داند كه راه گريزى از آن وجود ندارد؛ اما در اين 

راستا مى گويد كه به قدرى شراب مى نوشد كه پس از انجام مراسم خاکسپارى اش 

هم از خاكش بوى شراب برخيزد و انسان خمار را مست نمايد. اين مسأله به غنيمت 

شمردن دََم و قطعى بودن مرگ دارد:

آید ز تُرُاب، چــون روم زیــــــرِِ تُرُابچندان بخورم شراب، کاین بوی شراب

از بوی شراب من شود مسـت و خرابگر بر ســـر خاک من رســد مََخمــوری

)خيام، 1373: 80(

عقاد نيز در سروده هايش نسبت به اين رباعى خيام واكنش نشان داده و ابياتى 

را با همان معنا و مضمون سروده است. او مى گويد:

مََنِِيََّتِِي تقضي  وَْْم  ي� شََيََّعُُـــوينِي  المُعََُذََّبـــاإذا  ذََاكََ  الله  أراحََ  وََقَاَلُـُــــوا 

الثَّـَرََى إىلَى  صامتين  تَحَْْمِِلُوُينِي  يَتَهيبافَلَا  أنْْ  اللَّحَْْــــدََ  أخـــافُُ  ف�َـإينِّي 

شََهِِيََّــةٍٍ أَْسُُْ  ك� وَْْتََ  الـ� فــإنََّ  بــاوََغــن�ّـوا  َ وََيَ�شْرَ يغنـــــى  أنْْ  يَحَْْلُوُ  وََمــازالََ 

مـا وََإن� بِِالبُكُاء�  تَذَْْكُُـــــرُُون�  فَأَطْرْباوََلا  القََصِِيدََ  سََمْْعِِي  عََىلَى  أعِِيدُُوا 

)عقاد، 1969: 85(

گفتند:  و همگان  تشييع مى كنيد  مرا  و  فرا رسيد  روز مرگم  كه  »زمانى  ترجمه: 

خداوند آن عذاب شده را بیامرزد. مرا با حالت سكوت تشييع نكيد؛ زيرا مى ترسم 

قبر مرا به وحشت بياندازد. در آن لحظه آواز بخوانيد؛ زيراكه مرگ، جامى شيرين 

است و هميشه آواز خواندن و مى نوشيدن، گوارا و شيرين است. مرا با گريه و ناله 

ياد نكنيد و فقط بر من شعر بخوانيد و شادى كنيد.« 
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زندگی  پس  بازگشت.  بدون  مرگی  است،  مسلّمّ  امرى  مرگ  خیام،  عقیده  به 

پدیدهایست زودگذر، چون امر چنین است و همه آن مسائل مهمی که فکر آدمی 

را به خود مشغول کرده است، از ارزش میافتد:

چون آب به جویبار و چون باد به دشتاین یک دو سه روز نوبت عمر گذشت

نگشت یاد  مرا  روز  دو  غـــم  روزی که نیامده  ست و روزی که گذشتهرگز 

)خيام، 1373: 45(

عقاد نيز دنیا را زودگذر معرفى مى کند و ارزش و بهایى برای آن قائل نیست. او 

درباره كوتاهى عمر و سرعت به پايان آمدن آن و حسرت بر گذشته چنين مى سرايد:

ِـــــــي س�ْ ــشِِّ ن�ف�َ ــ ــنْْ غ� ــ ــتُُ م� ــرِئـ� انْتَْبَََهْْــــــــــــــــــــــتُُبـ� أقُـُــولُُ  وََلا 

عََيْْــنٍٍ ساهِِــــــــــــر  غََفََـوْْتُُقَدَْْكُُنْْت�  ما  مُُسْْتَيَْْقِِظـــــــــــــــــا� 

ِــــي س�ْ ف�َ ــــنْْ غ�ــــشِِّ ن� ــتُُ م� ــ ــرِئ� ــ بَرَِئِْـْــــــــــــــــــــــتُُب� ما  وََلَيَْْتَنَِِـــي 

ــارٍٍ ـــ ـــ َـه ـــض ن� ــح� ـ ــرُُ م� ـ ــم� ـ ــع� ــا الـ ــتمـ وََقـ� ـضِِْ  ـم�َ غ�ْ لـ�ِ لـ� ـُمــرِِ  الــع� في 

يــقــظ�َــــى عََنيْن  ــا  يـ ــتِِ  ــ ــ أن� ــا  نَظََـَــــــــــــــــرْتُُْهـ ق�د�َ  أنا  وها 

ْـري م�ُ ــع� ــدْْتُُ ل ــ ــف� ــ ــت� ــ ـــدْْت؟!مـــــاذا اس� ـف�َ ـــتـ� ــاينِي اِس� ـــ ـــ َـس ــا ع� ــ وََم

)عقاد، 1969: 264(

ترجمه: »از گول زدن خويش، خود را مبرا مى كنم و نمى گويم كه متوجه شدم! 

بيدار بوده ام چشم باز نخوابيده ام. از گول زدن خويش، خود را مبرا مى كنم و اى 

براى چشم فرو  نيز فرصتى  بهارى و  را مبرا نمى كردم. عمر نيست جزء  كاش خود 

بستن! ها! اى چشم من! تو بيدار ماندى و من نظاره كردم. از عمرم چه استفاده اى 

كردم و آنچه انجام دادم آيا استفاده كردم؟« 

2-1-2 حسرت بر گذر عمر

حسرت و افسوس بر عمر گذران از جمله مضامينى است كه خيام و عقاد به 

آن پرداخته اند و هر دو از گذشت روزهاى خوش اندوهگين هستند. خیام گذشته و 
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آینده را رها کرده و همین دم و لحظه برایش ارزش دارد و غنیمت می شمارد. او در 

اين راستا چنین  مىسرايد:

شد طی  جوانــی  نامه  که  شدافسوس  دی  زندگانـــی  بهار  تازه  آن  و 

شباب بود  او  نام  که  مرغ طرب  شدآن  کی  آمد  کی  که  ندانم  افسوس 

)خيام، 1373: 78(

عقاد نيز در اين راستا ابياتى دارد كه عبارت است از:

أهْْلَكَََه وََما  اليََــوْْمُُ  النِِّيرانذََهََـــــــــــــــبََ  اهُُ  يَـَـــــــــــــــوْْمٍٍ منَم مِِنْْ  كانََ 

لَيَْْلِِه أو  هِِِ  ح�ْ ــب� صُُ في  نُْْ  ك�َ ي� مَْْ  جََنانلـ� أو  ــانٍٍ  ِـس ل� أو   ، ٍ عََ�يْنٍ ـــُظُّ  ح�

)عقاد، 1969 :33(

ترجمه: »امروز گذشت و چقدر امروز مرگبار بود. اين روز از روزهايى بود كه 

آتش آن برافروخته بود. در صبح و شب آن براى چشم و زبان و قلب من بهره اى 

وجود نداشت.«

خيام در جايى ديگر به گذران عمر و كوتاهى زندگى اشاره كرده و مى گويد:

می گذرد عمـــر عجب  قافلــــه  می گذرداین  طرب  با  که  دمی  دریــاب 

می گذردساقی غم فردای حریفان چه خوری شب  که  را  پیاله  آر  پیش 

)خيام، 1373: 66(

زمانی که عقاد فضای خفقان آلود سرزمینش را نظاره می کند، با تصاویری زیبا، 

حتی پدیده های طبيعت را در زمستان در عذاب می بیند. حرکت ستارگان از روی 

ترس، لرزان بودن نور ماه، گردش خورشید از روی بی میلی و نفرت، چهره ساکت و 

آرام رودخانه و مرگ گلها، صحنه های غمآلودی است که شاعر برای نسبت دادن 

مرگ به پدیده های طبیعت و حسرت و افسوس بر گذران عمر به کار گرفته است:

ذَََرْْ ــح� ال  َ سََ�يْرَ بَُُ  وَْك� ــك� ال  َ ـــيََ�سَّرَ القََمََرتـ� نورُُ  الجََــــــــوِِّ  في  وََيَرَْجُُْفُُ 

مُُســـــــْْتَكَْْرِهِ مِِشْْيََة�  لايُسََُــــــــــــــــــُرُّوََلِلِشََّمْْس�  مََنْْظَرٍٍَ  إلى  يُسُاقُُ 

مََهْْــــــــــــــجورة كََمِِــــرْآْة�  عََىلَى وََجْْهِِهِِ مِِنْْ جََــــــــــــــواهََا أثَـَروََنَهَْْر� 



179

ر اشعار عباس محمود عقاددپژواک اندیشه های خیامی 

طائِِــــــــــحٌٌ بِِـهِِ  رٌٌْ  زَه� ِـلــرََّوْْضِِ  كََالمُحُْْتَضَََـــــــــروََل� الأرْضِِْ  في  تَقَْْلِِبُُ 

)عقاد، 1969 :94(

مى لرزد.  فضا  در  ماه  نور  و  مى كند  حركت  ترس  با  آسمان  در  »ستاره  ترجمه: 

ناخوشايند  منظره اى  ديدن  به  را  او  زور  به  و  دارد  اكراه  كه  كسى  مانند  خورشيد 

مى برند، حركت مى كند. و رودخانه مانند آينه اى خالى و دورافتاده است؛ زيرا كه 

اثرى از سوز زمستان در چهره او ظاهر شده است. و در باغ گل هايى است كه در 

زمين دگرگون مى شود؛ مانند كسى كه در شرف مرگ است.«

ابيات بالا مشاهده مى شود، عقّّاد تمام پدیده های طبیعت را  همان طور كه در 

از ظلم و  كه  اندوهى  و  بیان می نمايد. حزن  بسيار خود  اندوه  و  بیان حزن  برای 

خفقان حاکم بر جامعه و نگاه ناامیدانه شاعر نشأت مى گيرد. در اينجا بر گذر عمرى 

از  با مدد گرفتن  آنرا  اندوه مى كند و  ابراز  در چنین سرزمينى افسوس مى خورد و 

عناصر طبيعت بيان مى كند.

2-1-3 حیرت و بدبینی

پرسش اصلی خیام این است که انسان از کجا آمده و به کجا خواهد رفت و یا 

چرا کائنات پس از آفرینش و تکوین با تغییر و ناپایداری روبرو می شوند؟ خیام در 

مقابل این پرسش های هستی شناسانه راه به جایی نمی برد و پاسخ فقیهان و اهل کلام 

نیز او را قانع نمی کند. از این رو با حیرت و سرگشتگی مواجه می شود. در اين راستا 

آمده كه »پیام او پیام حکیم سرخورده ای است که همه چیز را دیده و همه چیز را 

شناخته و آزموده است و با این همه در هرچه دیده و آزموده است، جز نومیدی 

و بی سرانجامی و جز شک و تردید هیچ چیز نیافته است. پیام خردمندی است، نه 

فلسفه و ریاضی درد جانکاه نومیدیش را درمان کرده است و نه ایمان و عرفان او 

را امیدوار، خوشبین و مطمئن ساخته است« )زرین کوب، 1389: 124(. خیام چرخه 

حیات را چون دایره ای می بیند که آغاز و انجام ندارد و از این درشگفت است که 
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نقطه پایانی برای این آمدن و رفتن نمی توان تصور کرد:

او را نه بدایــــت نه نهایــت پیداستدر دایــره ای که آمد و رفتـــن ماست

کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاستکس می نزند دمی در این معنی راست

)خيام، 1373: 57(

خیام می گوید وقتی شواهد کافی در دست نداریم، نباید ادعای حقیقت دانی 

کرد:

وز دست اجل بسی جگرها خون شدافسوس که سرمایه ز کف بیرون شد

دنیا چـــون شدکس نآمد از آن جهان که پرسم از وی کاحوال مسافـــران 

)همان: 63(

خیام می داند که خداوند که داناترین است، عالم را برای هدفی معین خلق نموده 

است؛ اما وی در درک این هدف عاجز است و تفکر فراوان در این موضوع او را به 

حیرت واداشته است:

تفـت روحــانــی  عــالم  از  ــده  آم حیران شده در پنج و چهار و شش و هفتای 

آمـــده ای کجا  ز  نــدانــی  نــوش  خوش باش ندانی به کجا خواهی رفتمــی 

)همان: 53( 

عقاد نيز در مورد حيرت و سرگردانى خويش، مخاطبان را مورد سؤال قرار مى دهد. 

در همين حال كه وى بازگشتِِ مردگان از دنياى آخرت و نقل اخبار آنجا را رد مى كند، 

با حالتى خواهشانه، جوياى اخبار و احوال مردگان از طريق كسانى مى شود كه اين 

توانايى را دارند كه هرچند به صورت وهم و خيال، آن اخبار را به وى منتقل كنند. 

او در اين باره چنين مى سرايد:

ي إلى قَبَْْـــــــــري خََيــــال بِِأنْبْــــــــــــــــاءِِ الأنامفَهَََل يَرسْر نُْدُّيْـــا  ال مِِن 

مَِِيرِيِ س� ــوى  أهْْ نِْْ  م� طيفٌٌ  ِـي ت�رَْجْــيــعُُ هاموََيمسي  ت�َ ش�ْ سُُِ وََح� ؤُْنـ� وََيـ�

دائِرِات بِِالزَّوَاهِِـــــــــــــرِِ  وََالغََـــمام؟وأحْْلَـَــمُُ  المُنََُـــوََّر�  وََبِِالزَّهَْْــر� 

النِِّيـــــــــــامألا لَيَْْتََ النِِّيـــــامََ هُُناكََ تحــــــــظى كََأحْْـــــلامِِ  بأحْْــــلامٍٍ 
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)عقاد، 1969 :100(

ترجمه: »آيا خيال و رؤياى كسى از دنيا، شبانه اخبار مردم را به قبر من مى رساند؟ 

و شبانگاه خيال محبوب ترين همصحبت شب هاى من به كنارم مى آيد و يادآورى 

را  شكوفه هايى  و  ابرها  و  گلها  رؤياى  و  مى شود؟  تنهايى ام  همصحبت  خاطراتم، 

مى ديدم كه شكفته شده اند. اى كاش خواب در آنجا )آخرت( همراه با رؤياهايى بود 

كه در دنيا، آن رؤياها به خواب مى آيند.«

نا الأرْضْ« پرسش هايى درباره هستى و رابطه انسان در دايره  عقاد در قصيده »أُمُّ

خلقت را مطرح كرده و به آنها پاسخ مى دهد و حيرت و شگفتى خود را از آنها بيان 

مى دارد. اغلب اين پرسش ها و پاسخ ها متأثر از آموزه هاى دينى است و گويى غرض 

اصلى عقاد از اين پرسش ها و پاسخ ها، آن بوده كه آدمى را از اين نكته آگاه گرداند 

اين  در  دارد. عقاد  يا سطحى  آلود  نگاهى خواب  به هستى و خلقت،  نسبت  كه 

قصيده، زمين را به مادرى تشبيه كرده است كه خود باعث عذاب فرزندان مى شود 

و گوشت آنچه را كه زاييده است، مى خورد. انسان نيز در اين دنيا مانند طفلى است 

كه زمين و روزگار او را به بازى گرفته است. آرزوها و آمالى كه در اين روزگار وجود 

دارد به منزله حيله اى گرفته شده است كه انسان را در آن روزگار فريفته است و دنيا 

به عنوان بازيچه اى براى زمين اختيار شده است:

الأرْضْ أمّّنــــــــــــا  لِلِأمِِّأســــــــــائِلُُِ  الطِّفِْْـــــــــــل�  ســــــــــؤال 

أفْـْــــــــــــضََــى ـا  مبِم ينِي  عِِلْمِِْـــــــــــيفَتَُخُْْـــــــ�بِرُ إدْْراكِِهِِ  إلـــــــــــى 

أمّّ مِِـــنْْ  اللهُُ  تَئَِِــــــــــــــــــــدجََزاهـــــــــــــــــــــا  أنْجََْبََــتْْ  ما  إذا 

بِِالجِِسْْـــــــــمِِ الجِِسْْـــــــــمََ  تَلَِِـــــــــــدِِتُغََُذِِّي  ما  لَحَْْــــــــــــمََ  وََتَأَْكُُْلُُ 

)عقاد، 1982: 18(

ترجمه: »همچون سؤال کردن کودک از مادرش، من نیز از مادر خویش زمین، 

سؤال می کنیم. پس به آنچه که علم من به درکش رسید، مرا آگاه ساخت. خداوند، 

مادر ما زمین را جزای خیر دهد که آن هنگام وضع حمل کرد، آن را زنده به گور 
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ساخت. جسم خود را با جسم کودکش تغذیه نمود و گوشت فرزند خود را خورد.«  

اين جهان را نشان داده و  بيانگر نگاه و بينش شاعر نسبت به  ابيات مذكور 

حيرت او را بيان مى كند؛ گويا زمين در پاسخ سؤالات شاعر، تمامى واقعيت هاى نهفته 

در خود را بازگو مى كند همانطور كه مى بينيم آغاز شعر با سؤال شروع مى شود. 

مورد خطاب قرار دادن زمين براى آن است كه شاعر در پى آگاهى بىواسطه از راز 

آفرينش و چگونگى آن است؛ چرا كه بافت شعرى نيز بر اين حقيقت اذعان مى كند. 

البته نكته اى كه در بيت اول درخور توجه است، آنكه شاعر به طور مستقيم زمين 

را مورد خطاب قرار نمى دهد؛ بلكه از سؤال و جواب ميان خود و زمين خبر مى دهد. 

اين تعبير بيانگر نوعى ارتباط عاطفى بين شاعر و زمين است و تشبيهى كه خود 

شاعر بدان اشاره مى كند بر وجود اين ارتباط عاطفى تأكيد دارد؛ چراكه هيچ گاه 

يك كودك براى توبيخ مادر يا بيان فضل خود، به پرسش از مادر نمى پردازد و تنها 

هدف وى، يافتن پاسخ براى سؤالاتى است كه ذهن وى را درگير كرده است. زمين 

نيز چون مادر به سؤالات اين طفل )شاعر( پاسخ مى گويد و در اينجاست كه شاعر 

خود بر افزوده شدن آگاهى خود از زمين اذعان دارد. در بيت سوم به يك پارادوكس 

ي الجسم بالجسمِِ و تأكلُُ لحم ما تَلَد«. شاعر بدون  مى رسيم: »أنجبت# تئد و تُغُّذِّ

اين  گويا  ديگر مى رود.  ابيات  دنبال  به  كند،  را حل  نهفته  راز  و  اين معما  اينكه 

مساله براى خود شاعر نيز حل نشده و خواسته در اين باره عرض اندامى كند و 

به مخاطب برساند كه پى كه شاعر را به بيان چنين تعبيرى وادار مى كند. آنچه در 

اينجا مهم به نظر مىرسد، اينكه شاعر از زمين چه حقايقى را مى شنود كه آن را چون 

مادرى مى يابد كه هم مى زايد و هم زنده به گور مى كند و هم از گوشت ادامه 

آمده است:

نُبُِِهـاء السّّيــــــــــــــروأيْنََْ عِِظـــــــــــــــــــامُُ منْْ  الماضِِيِِّـــــيَنَ في  مِِن 

بِِهـــــا صََنََعََـــــــــــــتْْ  قَدَْْ  الثَّمَََـــــــــــرفَقَالَتَْْ  لَكَُُـــــــــمْْ حُُلْوْى مِِن 

فَاَشْْتَجَــــــــــــــرواوََما المَجَْْــــــــــدُُ الَّذَِِي أضْْـــــــــرى بَنَيـــــكِِ  قُلُوبََ 
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ى كُُربْر حيـــــــــــــــــــلـــةٌٌ  يَرَاها القََلْبُُْ لا البََــــــــــــــــــــرصَرفَقَالَتَْْ 

)همان: 19(

كجا  و  انسان هاى سرشناس چه شد؟  استخوان  كه  است  گونه  بدين  دوم  سوال 

هستند؟ پاسخ زمين در برابر اين سؤال، بيت دوم است. در اينجا شاعر با درايتى 

بىنظير به اين حقيقت اشاره مى كند كه انسان هاى بزرگ و مشهور آن كسانى هستند 

كه براى بشريت كارى انجام دهند و آنها را براى رسيدن به فضيلت ها و كمال يارى 

كنند. از اين روى در بيت دوم شاهد »لكم حلوي من الثّمّر« مى باشيم. گويى با طرح 

سؤال دوم شاعر مى خواسته به پوچ و بىارزش بودن اهداف دنيوى اشاره كند. مؤيد 

اين برداشت بيت بعدى است؛ زيرا از اين مجد و شكوه به »حيله« تعبير مى شود، 

چيزى كه در ميان امت اسلامى سخت منفور و زشت است. اين حيله و فريبى كه 

چشم ظاهربين از درك و ديدن آن عاجز است، همان متاع‌هاى ناچيز دنيوى است. 

در اينجا نشانه هاى مكتب تصوف و زهد ديده مى شود؛ زيرا از نظر صوفيان هم 

دنيا و هم لذت هاى آن چيزى جز فريب دادن آدمى و غافل كردن او از رسيدن به 

كمال مطلق نمى باشد.

2-1-4 مََى

است؛  برخوردار  ويژهاى  جايگاه  از  عارفان  مشرب  و  تصوف  مكتب  در  خمر 

به طوري كه اغلب عارفان و صوفيان در وصف آن اشعارى را سروده اند و اين مسأله 

آن چنان روشن است كه نيازى به اثبات ندارد. عارفان و صوفيان نه تنها با اين كار 

خود مبغوض و منفور نشدند؛ بلكه محبوبيتى خاص در ميان مردم پيدا كردند، علت 

اين امر نيز روشن است؛ چون آنها از خمر يك معناى ديگرى استفاده مى كردند و در 

اشعارشان خمر، نقش نماد و رمز را بازى مى كند. »می« یکی از درونمایه های کلیدی 

شعر خیام است و در سرتاسر رباعیات او حضور دارد. می، نماد نوع خردی است که 

اثرش حالت انقطاعی است که شخص برای بهره مند شدن از کاملترین حد ممکن 
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زندگی بدان نیاز دارد )امین رضوی، 1385: 121(. سخن از شادخواری و باده نوشی، 

بعد از اندیشه مرگ، بیشترین بخش از رباعیات خیّاّم را دربرمی گیرد. ذکر می و لوازم 

مربوط به آن در سخن خیّاّم بسآمدی فراوان دارد؛ چنانکه می، باده، شراب، کاسه، 

جام، عیش، کوزه و خوردن یا نوشیدن می، بخش عمدهای از موتیف های سخن خیّّام 

را ساخته است. پرداختن به مضمون باده نوشی و میگساری در اشعار خیّاّم، چنان 

گسترده است که نزد خواننده اشعارش این گمان در حقّّ وی می رود که او پیوسته 

به کارِآِب مشغول بوده و به باده گساری می پرداخته است )خسروی و ذوالفقاری، 

 .)142 :1395

نظریه  و  می آورد  هم  کنار  را  خیامی  اندیشه  گوناگون  وجوه  شراب  و  مستی 

و  زندگی  بودن  موقت  با  می تواند  اینکه چگونه شخص  درباره  منسجمی  وجودی 

پدیده مرگ روبرو شود و در عین حال زندگی روحانی موفقی را بگذراند، عرضه می 

کند)امین رضوی، 1385: 122(. خیام عمر جاودانی و حاصل دور جوانی را در »می« 

تعریف می کند و زندگانی را در همین دم یا لحظه ای می داند که در آن است:

خود حاصلت از دور جوانی این استمی نوش که عمر جاودانی این است

خوش باش دمی که زندگانی این استهنگام گل و بــاده و یاران سرمست

)خيام، 1373: 60(

در شعر عقاد سخن از خمرى است كه با نوشيدن آن، آدمى با ارزش ترين نعمت 

خويش؛ يعنى عقل را از دست مى دهد، در شعر عقاد به خمري تبديل مى شود كه روح 

بخش است و نه تنها آدمى را مست نمى كند؛ بلكه او را غرق در درياى خاطرات مى كند:

الصََّبـــــــــــوات نَدَِِيـــــــم�  فَهَــــــــــاتِِيا  ل�ْ  ي�َ ــل� ال ــل�  ْـب أق�

بكـــــــأْسٍٍْ م�َ  ــه�ـ الـ ُـل  ــتـ� ـــيـــاةِِوأقـ� ـــيـــت كــــــأسُُ الـــح� ـــم� س�

ـــر ـــم� ع�َ ــبََ فـ� ــ ــل� ــ ــق� ــ ــــــــرَّبَِِ ال ــنـــــــاتخ� ـــاكـ� الـــس� ب�ـــــــــجيرِِ  ه 

قَلَْبِِْــــــــي ــأ  ـــ ْـل تْتَمْ  ـــرَة�  ـــم� الذِِّكْْرِِيـــــــــاتخ� َـديــــــــم�  ق�ِ ب�

)عقاد، 1982: 14(
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ترجمه: »اى همنشين جوانى و روزگا ران خوش زندگی، شب آمد؛ پس بيا و حزن 

و اندوه را با جامى كه جام زندگی ناميده مى شود، از بين ببر. دل را خراب كرد؛ پس  

آن را با همسایگان آباد كن. شرابى كه قلبم را خاطرات قديمى پر مى كند.«

روا مى شد،  بر هم وطنانش  که  بر عقاد شدت گرفت و ظلمی  استعمار  طوق 

بسیار بیشتر از آن بود که نفس حساس عقاد بتواند آن را تحمل کند. عقاد ناامید شد 

و آسایش و آرامش خود را در میخانه ها جستجو کرد. 

6-5 معشوق و یار زیباروی در زندگی

می افتاد،  زیبایی  به  و هرجا چشمش  بود  زیبایی  عاشق  که  داشت  قلبی  خيام 

درباره آن می سرود. او در مذهب شخصی خود معتقد بود که هدف از زندگی لذت 

بردن است. او ابیات زیادی از رباعیات خود را در وصف ماهرویان و زیبارخان و 

عشاق آنها سروده است. در این سروده های خیام آن وجه از تغزل که نگاهی زمینی 

به معشوق دارد، وجود ندارد. او زیبایی معشوق را جلوهای از زیبایی های طبیعت 

می داند که انسان در این عمر اندک خود باید از آن لذت و بهره ببرد.  او زن را وسيله 

تكميل عيش و زينت بخش مجالس خود مى داند و هميشه در كنار آن از شراب ياد 

مى كند:

را فرصت هستچون لاله به نوروز قدح گیر به دست تو  اگر  با لاله رخی 

را چو خاک گرداند پســتمی نوش به خرمی که این چـرخ کهن تو  ناگاه 

)خيام، 1373: 27(

و:

در بند سر زلف نگـــــاری بوده ستاین کوزه چو من عاشق زاری بوده است

دستی ست که برگردن یاری بوده ستاین دستـــه که بر گردن او می بینـی

)همان:31(

محمود عقاد نيز جلوه های خاصى از توصیف را در لابه لاى اشعارش به وصف 
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معشوقه اش اختصاص داده  است. همچنان كه توصیف معشوق از مهمترین مضامین 

عشق در مكتب رمانتیک است. عقاد در سروده ای زیبا معشوق خود را از دیگران 

برتر و بالاتر مى داند و نیز زیبایى معشوقش را همچون دامى مى داند که عاشق را 

به سمت زیبایى خود جلب کرده و از وصال باز مى دارد:

دِْْعٌٌ ب� ــوََرْدِِْ  الـ في  صاحِِبِِي  يا  طَبَْْـعُُوََرْدََْيتِي  ــوََرْدِِْ  الـ وَك�ـُلُُّ  عٌٌْ،  ط�ب�َ بِِدْْعُُها 

وََيَدَْْعُُــــو يَنَْْهاك�  كََالفََخ�  جََناهََـاطَبَْْعُُها  ـسَِِّ  م� في  سِِْ  ف�َ الــن� وََبَلَاء� 

التَّحَََـــــدََّى رَْطُُْ  فـ� آفَتَُهُا  دَِِّوََرْدََْت�  ح� ك�ـلََُّ  ءٍٍ  ْ �شَيْ ك�ـلُِِّ  في  ــاوََزَتَ  ــ ج

وََرْدِِْ حُُسْْنُُ  مِِنْْه�  هيهاتََ  َـاحُُسْْنُُها  ِـواه� س� شــوكِِ  ِـن  م� ذَُُ  ف�ْ أن� شوكََها 

)عقاد، 1969: 49-48(

ترجمه: »اى دوستم، گل من در بين گلها بى نظير است و هر گلى عادتى دارد؛ ولى 

خوى و سرشت گل من، زيبايىِِ اوست. سرشت آن هميشه دامى است كه تو را فرا 

مى خواند و از خود دور مى سازد و بلاى انسان زمانى است كه ثمره و ميوه ى آنرا لمس 

مى كند و به مصيبت گرفتار مى شود. آفت گل من به كثرت رقابت و رقيب طلبيدن 

است. او در هر رقابتى شركت كند، به بالاترين حد در آن مى رسد. حسن و زيبايى 

آن برتر از حسن هر گل دیگرى است و خارش )خطرش( نيز نافذتر و تيزتر از خار 

ديگر گلهاست.«

البته دوری و فراق باعث دردمندی و رنجوری عاشق نسبت به معشوق شده 

نیز شاعر را وادار به سرودن اشعار سوزناکى در باب معشوق وامى دارد. شاعر  و 

با دیدگانى سرشار از اشک و اندوه، ناله سر مى دهد و به یاد خاطرات شیرینش با 

معشوق، از درون آه مى کشد و در شب های تنهایى او را فرا مى خواند. خيام از فراق 

يار چنين مى سرايد:

شیدای تو صاحبنظری نیست که نیستپرخون زفراقت جگری نیست که نیست

کسی سودایِِ  سِرِ  نـــداری  سودایِِ تو در هیچ سری نیست که نیستباآنکـــه 

)خيام، 1373: 43(
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عقاد نيز در قطعه شعرى زير از فراقش و طولانى شدن آن سخن مى گويد:

عِِــــــــــناقُُقُبُْْلَـَــــةٌٌ بَعَْْدََها يَطَُـُــولُُ الفِِــــــــراقُُ بَعَْْــــدُُ  وََلَيَْْسََ  وََعِِناقٌٌ، 

شُُكْْرِِي رُُِ  وََال�َـحــاج� أبْكِِْيك  ـــوْْفََ  بِِدُُموعٍٍ مِِن الفُُــؤادِِ تَـَــــــــــــــراقِِس�

بأنِيِـنٍٍ جــــــى  الُدُّ في  أدْْعوك  اقسََوْْفََ  احْْرتِر هُُْ  ن�ِ م� ــدْْر�  ــصََّ ال في  وََزَفَيرٍٍ 

)عقاد، 1969: 96(

ترجمه: »بوسه اى كه بعد از آن فراق طولانى مى شود و همآغوشى كه بعد از آن 

همآغوشى وجود ندارد، بر تو خواهم گريست و كاسه چشمم   از اشكى مى شود كه 

از دل مى ريزد. سپس تو را در تاريكى مى خوانم با آه و ناله اى كه در دل از آن آتشى 

افروخته است.«

6-6 جبر و تقدیرگرایی

از جمله محورهاى مضامین رباعیات خیام، مسئلة جبر در زندگی است. خیام در 

دوره اى مى زيست كه عقاید اشعری در آن شکوفا شده بود. درست است كه نمی توان 

خیام را اشعری مسلک دانست؛ ولى نبايد اين مسأله را نيز ناديده گرفت که جوّّ حاکم 

فکری در آن دوره، مسئله جبر بود. علاوه بر این، ظلم و ستم سیاسی، بی عدالتی 

اجتماعی و اتفاقات طبیعی نيز به پذیرش قضا و قدر کمک می كرد )هدايت، 1353: 

60-61(. خيام در اين راستا مى گويد:

هفتــــی و  چهار  نتیجــه  آنکه  تفتیای  اندر  دائــم  چهار  و  وز هفت 

گفتم بیشت  باره  که هزار  رفتیمی خور  رفتی؛  چو  نیست  آمدنت  باز 

)همان: 63(

و:

بوده است بودنی ها  نشان  لوح  پیوسته قلم ز نیک و بد فرسوده استبر 

بداد بایست  آنچه  هر  ازل  روز  غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده استدر 

)همان: 64(
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عقاد به اين مسأله در قصيده »الدنيا الميّّتة« اشاره مى كند. دنيايى كه عقاد به 

توصيف آن مى پردازد، دنيايى است كه مرده و بىروح است. علت اين نوع نگاه در 

نزد عقاد بدان سبب است كه دنيا و وعده هاى آن دروغ و بىاساس است و در آن 

انسان هاى بىكفايت به جايگاه هاى والا دست مى يابند. عقاد در فلسفه و عشق به 

حد والايى مى رسد. او همه ى چيزها را با چشم يك فيلسوف مى بيند و از اين زاويه 

)فلسفه( به همه چيز مى انديشد. ما در اين قصيده، در برابر يك عاشق فيلسوف 

قرار داريم كه سه ملكه عاطفه، عقل و بيان را در جهت توضيح افكار خود به كار 

مى بندد. در اين شعر، شاعر ابتدا سخنى را از عشقش ذكر مى كند و بيان مى دارد 

كه ويژگى هاى آن عشق چيست و سپس مى پرسد كه آيا در عشقش، چيزى وجود 

دارد كه به سرزنش منجر شود؟ آيا ممكن است كه در افكارش خطاكار باشد؟ و سپس 

با محبوبش صحبت مى كند و از او مى خواهد كه به او اجازه دهد تا او را دوست 

بدارد؛ چرا كه وى در مورد زيبايى هاى معشوق سخن گفته است. عقاد در آغاز اين 

قصيده مى گويد:

رأيْتُْهُـــا وََقِِدمـــا�  نُْدُّيْا  ال ماتَتَِِ  حــورُُلَقَََدْْ  سُُِ  َـرائ� ع� فِِيها  حََفا  عــروســا� 

يَعَِِشْْ وََمََنْْ  بِِنََفْْيسِي  نُْدُّيْا  ال ماتَتَِِ  صَِِير؟نَعَََمْْ  ي� فأيْنََْ  نُْدُّيْا،  ال ماتَتَِِ  دَْْ  وََقـ�

)عقاد، 1969: 39(

ترجمه: »دنیا نابود گشت، و از دیرباز آن را همچون عروسی دیده ام که حوریانِِ 

نوعروسی او را دربرگرفته اند. بله! دنیا از میان رفت؛ پس به جانم سوگند! با وجودِِ 

مرگ دنیا، هر آنکه زندگی خواهد کرد، سرانجامش کجاست؟!« 

چنانچه ملاحظه مى كنيم، در بيت هاى بالا عقاد با تأكيدى شديد، عقيدة خود 

را بيان مى كند. نشانه هاى اين تاكيد را مى توان در آمدن لام موطئه قسم »لقد«، 

ماضي آمدن فعل »ماتت«، آمدن حرف جواب »نعم«، و تكرار عبارت »ماتت الدنيا« 

مشاهده نمود. سپس عقاد با پرسش »من يعش فأين يصير؟« خود را از مردم جدا 

مى كند و اين نگاه را »ماتت الدنيا« به خود نسبت مى دهد. اين فردگرايى به قول 
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مندور )1385: 79( جزء فلسفه عقاد به شمار مى رود و از نظر عقاد، اديبى كه امكان 

دست يافتن به شخصيت مستقل و اصيل او در ادبش نباشد، استحقاق این را ندارد 

كه محققان به بررسى او بپردازند. 

شاعر در ادامه مى گويد:

تَبَُُوروَكَانَتَْْ يَتَيهُُ الُبُُّلُّ كََيْْــــــفََ بناؤُُهــا كََيْْـــــــفََ  الُبُُّلُّ  يَتَِِيه  فأمْْسََتْْ 

جََنََباتِهِا في  اللَّهَْْو�  مََرْْعََى  وََما مََنْْ جََنى إلاّّ مُُنــــــــــى وََغُُرُُوروََأخْْصََبََ 

لَهَــا فَهَََلْْ  بِِنََفْْيسِي  نُْدُّيْا  ال ماتَتَِِ  نُشُُُورنَعَََمْْ  المَمَاتِِ  بَعَْْد�  نِْْ  م� بِِعََطْفِِْك 

)همان: 39(

ترجمه: »و خرد آدمی در اینکه بنای دنیا چگونه است، سرگردان است؛ و خرد 

همین گونه نیز در این که نابودی دنیا چگونه است سردرگم است. چراگاهِِ لهو و بازی 

در کنار دنیا، خرّمّ و سرسبز است؛ امّّا هرآنچه که از دنیا به دست می آید، تنها فریب 

و آرزوست. بله! دنیا نابود گشت! سوگند به جانم، آیا بعد از مرگ دنیا، رستاخیزی 

برای دنیا در کنارت وجود دارد؟«

در بيت هاى بالا به فريبندگى و غدارى دنيا اشاره شده است و شاعر به دگرگونى 

و تحول ناگهانى امور دنيوى اشاره مى كند. در تمامى بيت هاى بالا بافت شعرى در 

حوزة معنايىِِ منفى نسبت به دنيا پيش مى رود و استعاره »مرعى اللهو كل لذتها« 

و شيرينى هاى دنيا دامى براى آدمى به حساب می آید. ادامه بيت »وََما من جني 

إالّا مني و غرور«، هاله اى از زشتى و تنفر نسبت به دنيا پديد مى آورد. آمدن »نعم 

جان  و  روح  در  معنا  اين  كه  است  بوده  آن  براى  مجدد  به صورت  الدنيا«  ماتت 

مخاطبان جاى گرفته و تثبيت شود. شاعر در ادامه آورده است:

الرَّدَى يُرُْهََْبُُ  عالٍمٍ  نَفَْْسٍٍ  كُُلِِّ  صُُوََرفَفَي  يَعَْْطِِفُُ  حيَنَ  حُُسْْنٍٍ  كُُلِِّ  نِْْ  وََم�

يَغَُُل مََنْْ  وََلكِِنََّ  فأمْْنََعََهُُ  الحُُسْْنُُ  مُُغِِيــرُُلَكَََ  فَذَََاكََ  دُُنْيْــــــاهُُمْْ  النََّاسِِ  مِِن 

)عقاد، 1969: 29(

در اين ابيات نيز شاعر به همان انديشه و بينش قبلى اشاره مى كند و در پايان 
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به جبر و تقدير تن در مى دهد و كسى را كه مردم را از دنيايشان غافل مى سازد، جز 

غارتگرى بيش نمى بيند.

6-7 حزن و اندوه از حیات دنیا

اندوه  با مطالعه رباعيات خيام در مى يابيم كه در برخى رباعيات وى حزن و 

سايه افكنده است. او در برابر گذرا و ناچیز بودن زندگی اندوهگين است. اين حزن 

و اندوه را مى توان در ابيات زير مشاهده كرد:

جز خوردن غصه نیست تا کندن جانچون حاصل آدمی در این شورستان

و آسوده کسی که خود نیامد به جهانخرم دل آنکه زین جهـان زود برفت

)خيام، 1373: 69(

در سروده هاى عقاد نيز حزن و اندوه مشاهده مى شود و او مانند خيام خواهان 

رها شدن از اندوه است. او در قصيده »الوقار المستعار« هموطنان خود را از اينكه 

به ظواهر امور توجه دارند، باز مى دارد تا توجه آنها را به عمق و بطن تجارب و 

مسايل زندگى آگاه گرداند. او در اين قصيده سعى بر آن دارد كه به مخاطبان خود 

بفهماند كه تظاهر به انجام كارهاى نيك شايد براى مدت زمان اندكى سودمند باشد؛ 

اما در طولانى مدت بيشتر از آنكه باعث رشد انسان شود، او را از حركت باز مى دارد؛ 

زيرا بالأخره مردم به كنه ذات او و افكارش پى خواهند برد. وى در اين قصيده از 

زبان عتاب و سرزنش استفاده كرده و از اين طريق سعى در اصلاح آنان نموده است:

فــأقْصْْرْ بِِالوََقــار�  نَفَْْسََكََ  وََتأطَّرَأتْعََْبْْتََ  الصََّبا  بََِ  ل�ــع� كََما  بِْْ  ع�ْ وََال�

تاجِِه سُُِ  لاب� ْـت  أن� نٌٌْ  س�ُ ح� دََْريُغُْْنِِيكََ  ن�َ ك�ْ وََالإس� ّـاحِِ  ف�َ الــس� هيبةِِ  نَْْ  ع�

)عقاد، 1969: 13(

ترجمه: »خود را با وقار ورزیدن به رنج انداختی، پس کوتاه بیا! و همچون بازیِِ 

کودکانه، تو هم سرگرم باش و شادی کن. آن زیبایی که تو، تاج آن را بر سر داری، تو 

را از هیبت سفاح و اسکندر، بی نیاز می دارد.
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اگر نگاهى اجمالى به شرايط و جو بيرونى مصر در زمان عقاد داشته باشيم، به 

اين واقعيت پى خواهيم برد كه در آن زمان جامعه ى مصر رو به انحطاط نهاده بود 

و در زمان وى از اسلام جز پوسته اى از عبادات و مناسك چيزى به جاى نمانده بود 

و كمتر كسى درباره ى ارزش اخلاقى دين و تأثيرى كه عبادات بايد در نيك رفتارى 

انسان داشته باشد، مى انديشيد )اصلانى، 1374: 81(. با توجه به مطلب مذكور، شعر 

»الوقار المستعار« در واقع بازتابى از اين معضل و درد اجتماعى است كه با زبانى 

عتاب گونه و توبيخ آميز سروده شده است. براى مثال نشانه هاى اين امر در بيت 

هاى بالا آمده است. تعبيرهايى؛ همچون »أتعبت، فأقصر، ألعب و...« دليل بر صدق 

اين مدعاست. آمدن »السفاح و الإسكندر« بافت معنای قصيده را به جنبه ی منفی 

می كشاند؛ زيرا اين دو فرد در تاريخ به خونريزى و كشتار شهرت يافته اند. شايد 

بتوان گفت عقاد با اين تعبير مى خواسته به  تبديل شدن ضد ارزشها به ارزش اشاره 

كند و اين چنين مى توان حزن و اندوه غالب بر قطعه شعرى اش را دريافت.

3. نتيجه

انديشه های خيامي حضور شگفت انگيزي در شعر دنياي امروز دارد؛ همين امر 

وي را شاعري پرآوازه و جهاني كرده است. ديدگاه ويژه خيام به مرگ و زندگي در 

و  نابساماني  شايد  است.  يافته  درخوري  انعكاس  زبان  عرب  امروزي  شاعران  شعر 

از  امروز،  ادبيات  بر  آشفتگي دنياي معاصر و جريان هاي فكري و فلسفي حاكم 

عوامل اساسي اين رويكرد به افکار خيامي باشد. نتايج حاصل از بررسى رباعيات خيام 

و ديوان عباس محمود عقاد عبارت است از:

- در بررسى عنصر انديشه و موضوع »مرگ و زندگی« با توجه به آنچه در اشعار 

خيام و عقاد مشاهده مى شود، هر دو شاعر بر مفهوم ناپایداری دنيا تأكيد داشتند. 

عقاد مانند خيام، مرگ را امرى محتوم مى دانست كه هیچ راه گریزی براى آن وجود 

ندارد. البته عقاد مانند خيام، تکیه فراوانی بر این موضوع ندارد، حال آنکه خيام با 
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اين موضوع زندگی كرد و مهمترين دغدغه زندگی اش بود؛ اما اين مسأله در ديوان 

عقاد، يكى از دغدغه هايش به شمار مى رفت. 

- در بررسى موضوع »حيرت و بدبينى از حیات دنیا« مشخص شد كه عقاد هم 

با طرح پرسش هايى، حيرت خود را در برابر اسرار جهان اظهار داشته  مانند خيام 

است. اما رويكرد و طرح مسأله دو شاعر متفاوت است. بدبينى موجود در حيرت 

خيام از عقاد بسيار بيشتر است و عقاد هم در اصول و مبانى دين هیچگاه شكى به 

خود راه نداد.

- در بررسى موضوعات »معشوق و باده نوشى« نشان مى دهد كه هر دو شاعر 

درباره نقش معشوق و يار زيباروى در زندگی سخن گفتند؛ اما عقاد مانند خيام به 

مى و مي گسارى نپرداخت و منظور وى از مى و شراب، بُعُد عرفانى آن است.

- عقاد با توجه به شرايط حاكم بر زمانه و استبداد و استعمار موجود، از دنیای 

خود محزون و اندوهگين است و مى توان اين حزن را در سروده هايش احساس كرد. 

او به خاطر مردم سرزمينش ناراحت است. اين حزن و اندوه را مى توان در برخى از 

رباعيات خيام به خاطر سپرى شدن روزهاى خوش مشاهده كرد.
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